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«ناهید» 
یک زن معمولی واقعی

آغــاز  از  قبــل  مدت هــا  مــن 
فیلم بــرداری، به شــیوه کارگردانی 
و بعد بــا مرتضی قیدی به شــیوه 
بودیم.  فیلم برداری فیلم فکر کرده 
بارها با ارسلان امیری، درباره سبک 
بیانــی فیلم بحــث کــرده بودیم. 
تمــام تــلاش ما ایــن بــود که یک 
بسازیم.  بین المللی  استاندارد  فیلم 
این را چون فیلــم موفقیت جهانی 
داشــته، نمی گویــم. واقعا ما چنین 
فیلــم،  داشــتیم.  را  چشــم اندازی 
قصه ای دارد که مسئله روز خیلی از 
جوامع دنیاست. مردم عادی جذب 
از  و متخصصان  قصــه می شــوند 
فیلم خوششان می آید.  بیانی  شیوه 
گاهــی هم چیزهایی هســت که ما 
نمی بینیم. شــاید چون زیادی به ما 
نزدیکند یا شــاید منتظر معجزه ایم. 
«ناهیــد»  به هرحــال،  نمی دانــم. 
نظر آن دســته منتقدان ســختگیر 
و معتبــری را کــه سال هاســت در 
کشــور ما می نویسند و معلمان من 
و خیلــی از هم نســلانم بوده اند را 
جلب کــرد. من نظــرات مثبت این 
گروه را شــنیدم یا به من رساندند و 
خستگی آن زمستان سخت انزلی و 
دشواری کار و کم پولی، از جانم دور 
شــد. بعد «کتایون شهابی» بود که 
این فیلم را انگار به رگه ای از فلزی 
گران بها در یک معدن تاریک خورده 
باشد، پیدا کرد و باعث شد «ناهید»، 
مخاطبان گسترده بین المللی داشته 
باشد. اولین حضور بین المللی فیلم 
در فســتیوال فیلم کن، از یادنبردنی 
اســت. مردم زیادی برای تماشــای 
فیلم آمــده بودند و بعــد از اتمام 
فیلم، خیلی ها گریــه می کردند. در 
روزهــای بعد، خیلی هــا در همان 
خیابــان منتهی به کاخ جشــنواره، 
جلــو مــن و بچه هــای گروهم را 
می گرفتند و بی تاب و پرشور، درباره 
فیلم بحث می کردند. ژورنالیست ها 
و منتقدهای خارجی هم نگاه بسیار 
مثبتی به فیلم داشــتند و همچنان 
دارند. مهم تــر از همه اینها، بازتاب 
مثبت فیلم در اذهــان مردم عادی 
است. من قبل از آغاز اکران فیلم در 
ایران، بارها فیلمم را با فرانسوی ها، 
اسپانیایی ها، آلمانی ها، سوئدی ها و 
با مســلمان ها،  ترکیه ای ها دیده ام؛ 
مسیحی ها و ایرانیان مهاجر. فارغ از 
هرگونه ارزش گذاری، فیلم تأثیرگذار 

بوده است. 
   از اینکه فیلم ســاز زن موفق  �

در سینمای ایران ظهور و حضور 
پیدا می کند، چه نظری دارید؟ 

مــا  اســت.  عجیبــی  دوران 
در ایــران، شــاید بیشــتر از خیلــی 
کشــورهای اروپایــی فیلم ســاز زن 
داریــم. مــن وقتی ســفر می کنم و 
سینمای  دســت اندرکاران  برخی  با 
دیگر کشــورها حــرف می زنم، تازه 
فوق العاده ای  نیروی  می فهمم چه 
در زنان کشــور ما هست. اروپایی ها 
این تعداد زیاد زن فیلم ســاز ایرانی 
را بــاور نمی کنند؛ چه مستندســاز، 
چه آنها که در ســینمای داســتانی 
و کوتــاه مشــغول به کارند. زن های 
کار می کنند.  دارند فوق العــاده  ما، 
فقط کارکــردن هم نیســت؛ دارند 
بســیار خوب پیش می روند. پس از 
قرن ها سکوت، زن های ایرانی دارند 
صدایشان را به گوش مردم خودشان 
و مردم جهان می رسانند. این نیروی 
بکر و تازه، بازتاب تحولاتی است که 
در اعمــاق جامعه ایران دارد اتفاق 
می افتــد. زنــان ما، بــه خودباوری 
رســیده اند. روزگاری نه چندان دور، 
مــادر من، با اینکه خودش فرهنگی 
بود به شــدت با ورود من به سینما 
مخالفــت می کــرد. اصــلا اولین و 
مادرم  جــدی ام،  مخالف  مهم ترین 
بود. حالا، خیلی از دخترهای جوان 
بســتگانم، بــا علاقــه وارد کارهای 
هنــری می شــوند و خانواده ها هم 
مادرم  حــالا  می کنند.  حمایتشــان 
بیش از همه مشــوّقم است. زمان 
خیلی چیزها را عوض کرده اســت. 
این معــدن نیمه تاریک، سرشــار از 
رگه هــای طلایی رنگ اســت. فقط 
باید دستان مهربانی باشند و فرصت 
ظهــور به آنها بدهند. ســینمای ما 
و  بــاارزش  از ظرفیت هایی  مملــو 
هنوزنشناخته است. جوانانی خلاق 
و پراندیشــه دارند از راه می رســند. 

لطفا مراقب آنها باشیم. 

دریچه

گفت وگو با دکتر «سعید معیدفر»، جامعه شناس:
تصورات شکست خورده مان را در جام جهانی 

۱۹۹۸ می بینیم
مهسا علی بیگی: نامش را «حماسه ملبورن» گذاشته اند، بازی برگشت 
تیم های فوتبال ایران-استرالیا که برنده آن به جام جهانی ۱۹۹۸ راه 
پیدا می کرد. در این بازی ایران با دو گل برابر استرالیا مساوی شد و 
صعود کرد. صعودی که برای مردم ایران به خاطره ای تکرارنشــدنی 
تبدیل شــده اســت. اما چرا این اتفاق افتاد. دکتر «سعید معیدفر»، 
جامعه شــناس و استاد ســابق دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران تبدیل شــدن این واقعه به یک نوستالژی جمعی را رویدادی 

جامعه شناختی می داند و چگونگی آن را شرح می دهد. 

 چه می شــود که یــک اتفــاق تاریخی مثل صعــود ایران به  �
جام جهانی ۱۹۹۸ به نوستالژی جمعی تبدیل می شود؟ 

نوستالژی ازجمله احساساتی است که انسان مدرن آن را تجربه 
می کند. این اتفاق زمانی روی می دهد که این انســان رویاهایی برای 
خودش می ســازد، با این مضمون که قرار است به جهانی پا بگذارد 
کــه در آن همه چیز آرمانی، متعالی و خالی از درد و رنج اســت. به 
عبارت دیگر این جهان پیش رو قرار اســت بهشــت برینی باشد که 
انسان همیشه در جســت وجوی آن بوده است. این تصور درنتیجه 
پیشــرفت فناوری و علوم جدید در انســان مدرن ایجاد می شــود. 
اما زمانی که همین انســان این جهان را با نابرابری ها، شــکاف ها و 
تضادهای اجتماعی اش درک می کند، کم کم نوعی احساس عقبگرد 
برایــش ایجاد می شــود و حس می کند که در آینده خبری نیســت. 
آرمان هایــی که برای خودش ســاخته اســت، تهــی بوده اند. پس 
احساس نخســتین در او رو خشک می شود و فکر می کند گذشته ای 
را از دست داده که بهتر از امروز بوده است. چنین انسانی که امکان 
توفیق در شرایط موجود را از دست داده است، دست به رویاپردازی 
درباره گذشــته می زند و آرمان هایش را در گذشته می جوید. اگرچه 
می داند که امکان بازگشــت به گذشــته ممکن نیست، اما می تواند 
با رویاهایش زندگی خوشی را داشــته باشد و با تصویرهای گذشته 
ســعی می کنــد کمبودها و شکســت های خودش را جبــران کند. 
حس نوســتالژی ابتدا در غرب به وجود آمــد ولی به مرور زمان به 

کشورهای در حال توسعه هم آمد. 
 انسان مدرن ایرانی از چه زمانی نوستالژی را تجربه کرد؟  �

در ایــران بعد از تحولات توســعه ای کــه در دوران پهلوی اول 
اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد کم کم از دهه ســی به بعد این احساس 
در متفکریــن ما ازجمله احمد کســروی به وجود آمد که گذشــته 
چیزهایی داشــته که ما آنها را از دســت داده ایم، با این امید که در 
آینــده خوبی ها و برتری ها را پیدا کنیــم ولی در ازای آن خوبی های 
گذشــته مثل روابط انسانی و تعاملات همدلانه را از دست داده ایم. 
این اتفاق در زمینه های دیگر هم ممکن اســت تجلی پیدا کند مثل 
مواردی ازجمله صعــود ایران به جام جهانی، اتومبیل های قدیمی، 
کوچه هــای فلان محله یا خیلی از خاطرات دیگری که اکنون تبدیل 
به ابــزاری برای تخلیــه تصــورات آرمانی به شکســت انجامیده، 
شــده اند. نوستالژی احســاس شکستی است برای نســلی که فکر 
می کنــد هم زندگی فعلی و هم آینده اش قرار نیســت تغییری کند. 

به همین دلیل فکر می کند بهتر است با خاطرات گذشته سر کند. 
 چه اتفاقاتی پتانســیل این را دارند که تبدیل به نوســتالژی  �

شوند؟ 
خاطرات، خصوصا خاطرات جمعــی می توانند چنین ویژگی ای 
پیدا کنند. برای مثال درحال حاضر کســانی هســتند کــه معتقدند 
نســل های جدیدتر همه  چیز برایشــان در یک موبایــل یا یک تبلت 
خلاصه شده است و دیگر باهم بودن ها و تجربه های عمیق جمعی 
را نمی خواهند. در مدارس همه ســردرگریبان نمره و درس دارند و 
در مقابلش خبری از دوستی های صمیمی، بازی های همکلاسی ها 
و آن شور و نشاط باهم بودن نیست یا در محله ها آن شور جمعی که 
همــه خانواده ها با هم تجربه می کردند دیگر وجود ندارد یا فضایی 
که افراد در آن هر بهانه ای را مستمســک باهم بودن قرار می دادند، 
از دســت رفته اســت. به همین دلیل هر خاطره جمعی پتانســیل 
این را دارد که تبدیل به نوســتالژی شــود. نوســتالژی حس انسان 
تنهایی اســت که هر روز تنهاتر می شــود و احساسات نوع دوستانه 
و تعاملــی اش کاهش پیدا می کند. به همیــن دلیل اتفاقاتی که در 
گذشــته رخ داده و هیجــان عظیمی را ایجاد کــرده، در درجه اول 
غبطه خوردن افراد است. سالی که ایران به جام جهانی صعود کرد، 

شهر یکپارچه شور و شعف بود.
همــه خوشــحال بودند و بــرد ما بهانــه ای بود بــرای بروز آن 
احساســات جمعی عمیــق. این احساســات مبــدأ تعاملات قوی 
و خاطــرات خوش شــد. البته منظورم این نیســت کــه همه آنچه 
در گذشــته اتفــاق افتاده، خوب اســت بلکه حرفم این اســت که 
سرخوردگی باعث پردازشی آرمانی از اتفاقات و احساسات می شود. 
جنبه های آسیب شناســانه ایــن وقایع نادیده گرفته می شــود و در 
برابر ابعاد دیگر شــکلی آرمانی به خود می گیــرد. در نتیجه تبدیل 
به رویایی از گذشــته می شــود کــه دیگر برنمی گردد کــه خود این 

برگشت ناپذیربودن هم باعث سرخوردگی است. 
 چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث شده است مردم به این  �

نتیجه برسند که سرخوشی ناشی از آن صعود تکرارپذیر نیست؟ 
بالاخره شکســت ها کار خودش را می کند و دلایل متعددی دارد 
و می توانــد سیاســی یا اجتماعی یــا حتی فردی باشــد. برای مثال 
گاهی ممکن اســت شــرایطی در گذشــته داشــته ایم که قدر آن را 
ندانســته ایم و حالا احساس نوستالژی درباره آن داریم. گاهی نیز بر 
اثر تنگ شدن عرصه تعاملات اجتماعی، فضای باز تعامل در گذشته 
باعث نوستالژی می شود. واقعیت این است که در آن سال هایی که 
صعود ایران به جام جهانی اتفاق افتاد، فضای اجتماعی بســیار باز 
بود؛ نهادها و انجمن ها به شکل گسترده ای فعال بودند، دانشگاه ها 
پرشــور بود. هماهنگی بیــن دولتمردان و جامعه وجود داشــت و 
شکاف میان دولت و ملت بسیار کم بود. بنابراین مجموع این عوامل 
باعث می شــد افراد حس مثبت تری را تجربه کنند. در روزهایی که 
سردی روابط، شکاف عمیق دولت و ملت و بی تحرکی و بی انگیزگی 
فضای دانشگاه که یکی از فضاهای مهم جامعه است چون جوانان 
در آن حضــور دارند و آنها هســتند که می توانند انــرژی زیادی به 
جامعه تزریق کنند، نیست، شکل گیری چنین نوستالژی هایی طبیعی 
اســت. به مجموع این عوامل باید عوامل اقتصادی مثل رکودی که 
جامعه با آن دست به گریبان است یا فقدان آینده شغلی که جوانان 
حتی در مقاطــع تحصیلی بالا با آن روبه رو هســتند، را هم اضافه 
کــرد. همه این شکســت ها و ناکامی های پی درپی باعث می شــود 
صعودهای فعلی را نادیده بگیریــد و از آن صعود تاریخی، آرمانی 

تکرارنشدنی بسازید.

سال سیزدهم    شماره 2460زاویه یکشنبه    8 آذر 1394
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ســعید برآبادی: شــادی حضور ایران در جام جهانی 
۱۹۹۸ درســت لحظه ای بعد از گلِ خــداداد عزیزی 
در همه ایران شــروع شــد؛ مردمی که آمده بودند تا 
بگویند این اولین اتفاق زندگی شــان اســت که ورای 
مســائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی 
می خواهند در آن به شــادمانی بپردازند. از روز هشتم 
آذر آن ســال، تنها خاطره ای که مانــده، تصویرهایی 
است که سیف االله صمدیان، عکاس و مستندساز ایرانی 
به ثبت رسانده و در قالب فیلمی به نام «تهران ساعت 
۲۵» به یادگار گذاشته اســت. به بهانه نزدیک شدن به 
آن روز تاریخی و خاص، با سیف االله صمدیان گفت و گو 
کرده ایــم و او ضمن مــرور خاطراتــش از آن روز، به 

سؤال های ما پاسخ داده است: 

  چه شد که سراغ این سوژه رفتید و تصمیم گرفتید  �
مســتندی درباره هشــتم آذر و صعود تیــم ملی به 

جام جهانی بسازید؟ 
من ســراغ این ســوژه نرفتم، خودش سراغ من آمد. 
چرا موضوع را برعکس می کنید؟ مگر ما سراغ سوژ ه ها 

می رویم؟ 
  چطور شد که این سوژه سراغ شما آمد؟ به فوتبال  �

علاقه مند بودید یا یک جور حس مستندسازی شما را 
واداشت که دوربین را بردارید و فیلم برداری از مردم 

شاد خیابان را شروع کنید؟ 
اولا چون آن اتفاق، آن قدر اســتثنایی و منحصربه فرد 
بود که اگر حتی خودم را هم به خواب می زدم، سنگینی 
و واقعیــت حضــورش، از خودبه  خواب زدگــی بیدارم 
می کــرد. من از ســال ۵۷ با یک دوربین سوپر هشــت از 
اتفاقات ماه هــای اول انقلاب فیلم گرفتــم و این کار به 
عادتــی طولانی تبدیل شــد و قطعا همیــن عادت ثبت 
مســتند وقایــع اطرافــم - هرجــای جهان که باشــم- 
می تواند دلیل دیگر ســاخت این فیلم باشد. علاوه بر این 
دلیل دیگرش هم، نزدیکــی و علاقه خودم و خانواده ام 
به ورزش بود. من در ارومیه، در خانواده ای بزرگ شده ام 
که همه برادرانم درگیر ورزش والیبال بودند و طبعا مثل 
هر ایرانی دیگری، فوتبال را هم شــبیه یک عشــق ملی 
دنبال کرده ام. شــاید تکراری باشد، اما باید این جمله را 
بگویم که من هم فوتبال را خیلی شــبیه به خود زندگی 
می بینم و آن کشــفی که در لحظات بازی فوتبال جاری 
می شــود، برایم همیشــه جذابیت داشــته و این شــبیه 
شگفتی های متعددی  اســت  که در لحظه لحظه زندگی 
به دســت می آوریم. فوتبــال، در آن مقطعی که ایران با 
استرالیا بازی داشــت، به یک بهانه ملی تبدیل شده بود 
و ظاهرا همه عوامل دســت به دست هم داده بودند تا 
عواطف فراموش شــده و غیرقابل بــروز مردم در این روز 

خاص بیرون بزند. 
  هشــتم آذر، در ادامه یک ســری اتفاقات سریع   �

و غیرقابل پیش بینی در زندگی اجتماعی و سیاســی 
مردم ایران اتفاق افتاد. مگر در تاریخ معاصر ما چند 
اتفاق مشابه با این داریم؟ حضورهای خیابانی که تا 
آن زمان تجربه کرده بودید چه تفاوتی با این حضور 
داشت که این قدر در یادها مانده و به یک روز خاص 

بدل شده است؟ 
اوایل انقلاب، خیابان ها برای اولین بار شاهد اجتماعی 
بیــش از حد انتظار از یک حرکت خودجوش بودند، ولی 
فرقی که روز هشــتم آذر با  روزهایی مشابه با آن – مثل 
روز آزادسازی خرمشهر- داشت این بود که این بار مردم 
خوددعوت شــده به خیابان ها تماما «خود»شان بودند؛ 
بدون هیچ پس زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
اقتصادی.  «آزادســازی خرمشهر»، شاهد عده ای بودیم 
که با ذهنیت دیگری به مقوله جنگ و تجاوز صدام نگاه 

می کردند و در جمع  میلیونی مردم حضور نداشتند. 
امــا در روز هشــتم آذر ۱۳۷۶، اکثریت قریب به اتفاق 
بیرون  آمدگان به همدلی و همسویی کاملی رسیده بودند 
و شاید آن روز تنها اتفاق تاریخی و اجتماعی ایران شکل 
گرفــت که با این هویــت، کمیت و کیفیــت نه می تواند 

اتفاق بیفتد و نه تا آن زمان اتفاق افتاده بود. 
  مگر این روز خاص، دارای چه ویژگی هایی بود؟  �

در خیابان هــای تهران، آنچه من می دیدم و ســعی 

می کــردم آن را در تصاویر نشــان بدهم، مردمی حضور 
داشــتند که ماورای تمامی تعلقــات رایج و بدون توجه 
به مســائل سیاسی، اختلافات فرهنگی و طبقاتی و حتی 
جنســیت، احســاس واقعی خود را به این اتفاق نشــان 
می دادند؛ اتفاق شــگفت انگیزی که از بعدازظهر آن روز 
و با صدای «جواد خیابانی» شروع شد و تا پاسی از شب 
ادامه پیدا کــرد. در آن روز بخصوص، انگار حتی لحن و 
بیان همیشگی جواد خیابانی هم به نوعی «نیاز تاریخی» 
این ملت بود. جواد خیابانی در آن روز، صرفا گزارشــگر 
فوتبال نبود، او روایتگر یک نیاز تاریخی ملت ایران بود که 
در ملبورن به پاسخی درست رسید. وجود نیروی غریبی 
که آن روز در ذات شــخصیت بازیکنی چــون عابدزاده 
بود، سرعت و مهارت علی دایی در آن پاس گل، فرزی و 
چالاکی خداداد عزیزی و تلاش مثال زدنی همه بازیکنان، 
دست به دســت هم داد که مردم در مسیری بیفتند که 

نقطه شروع و پایانش خیابان های شهر بود. 
درحالی کــه  � خیابــان،  بــه  رفتیــد  شــما  و    

دوربین به دست بودید؟ 
بنده به عادت دیرینه دوربین به دست با پسرم سهند- 
کــه او هــم راه فیلم ســازی را ادامه می دهــد- از خانه 
بیــرون پریدیم و رفتیم ســمت خیابان های شــهر، نقطه 
تلاقی راه های شمال شهر اطراف پل پارک وی در خیابان 

ولیعصر بود. انرژی و شعف عجیبی 
در تصویربــرداری از مردمــی بــود 
که خودشــان زیباتریــن دکوپاژهای 
می کردنــد،  ایجــاد  را  ســینمایی 
شــوق وذوقی به راه افتــاده بود که 
برای هر مستندسازی مسحورکننده 
بود؛ تقارن غریب موســیقی، شعار، 
ســکوت، جیــغ و داد و رفتارهــا و 
حــرکات موزیکالــی کــه در هیچ 
سمفونی ای قابل تصور و اجرا نبود. 
در حقیقــت هماهنگی و ماندگاری 
تصاویــر آن روز در ذات خــود آن 

صحنه ها بود. 
بــر شــما،  � روز عــلاوه   آن 

دیگری  تصویربرداری  گروه های 
هم بودند؟ فکر می کنید آنچه که 
تلویزیون از حضور و شــادمانی 
مردم در آن روز خاص نشــان 

داد، با واقعیت منطبق بود؟ 
اگر در فیلم «تهران ساعت ۲۵» 

دقت کنید، گروه های صداوســیما هــم در خیابان دیده 
می شــوند؛ به نظرم در آن روز خاص، تلویزیون نتوانست 
به وظیفه ملی اش عمل کند. متأســفانه در بخش سیما 
و پخش تلویزیونــی، حتی یک دهم عظمت تصویری آن 
صحنه ها دیده نشد. معلوم هم نشد که چرا آن صحنه ها 
هیچ وقت از تلویزیون پخش نشــدند. شــاید مســئولان 
وقــت، نمایش ایــن صحنه ها بــا حــرکات و رفتارهای 

نا مأنوس را مغایر با بخش نامه های نوشــته و نانوشــته 
خــود می دانســتند. در حقیقــت ما با دســت خودمان 
بــه شــبکه ها و کانال های ماهــواره ای اجــازه داده ایم 
احساســات، عواطف و رویکردهای اجتماعی ملت ایران 
را در دست بگیرند؛ ملتی که حق دارد تصویری واقعی از 

زندگی خودش را در رسانه ملی خودش ببیند! 
  پس شــانس آوردیم که این تصاویر توسط امثال  �

شما به ثبت رسید؟ 
بلــه، شــانس آوردیم که توانســتیم از ایــن حضور، 
مستندی ۲۰دقیقه ای بسازیم؛ فیلمی که از تماشای بازی 
در خانه شروع می شود و بعد در خیابان ها و دو روز بعد 
در اســتادیوم آزادی ادامه پیدا می کند؛ شــبی که مردم 
به استقبال فوتبالیســت های تیم ملی آمده بودند که با 

هلیکوپتر در چمن ورزشگاه پیاده شدند. 
  این شــانس از زاویه دیگری هــم اهمیت دارد و  �

آن تکرارنشــدن این اتفاق تاریخی است، چرا ثبت 
چنین رویدادهــای منحصربه فردی برای یک جامعه 

مهم است؟ 
همــه این اتفاقات دســت به دســت هــم داد تا این 
اتفاق همیشگی در تقویم ما رقم بخورد و امیدوارم حالا 
مسئولان و دســت اندرکاران از هشتم آذر آن سال عبرت 
گرفته باشند و در برخورد با این گونه رویدادهای استثنایی 
تاریخــی بــا تدبیــر و ســعه صدر 
بیشــتری برخــورد کننــد. در این 
دوران که انقــلاب دیجیتال در این 
راه، کمک حــال مردم شــده، دیگر 
نمی تواند  خبــری ای  گــروه  هیچ 
مدعی باشد اولین گروه حاضرشده 
برای ثبت یک اتفاق اســت چراکه 
نزدیک تریــن فــرد غیرحرفه ای به 
آن اتفــاق می تواند با یک گوشــی 
موبایــل، دنیا را دعوت به ســفره 

تصویری خود کند. 
دیگــر  اتفــاق  ایــن  چــرا    �
تکرار نشــد؟ مــا بــه جام های 
رفته ایــم،  متفاوتــی  جهانــی 
مختلــف  جشــنواره های  در 
چرا  شــده ایم،  پیــروز  جهانــی 
اتفاق خاص شــامل صفت  این 

غیرقابل تکراربودن می شود؟ 
هیچ چیزی قابل تکرار نیســت؛ 
دوقلوهایــی کــه از یــک خــون 
هســتند، ســر ســفره یک پدر و مادر بزرگ شــده اند و از 
آموزش خانوادگی و اجتماعی یکســانی برخوردارند، با 
هــم متفاوتند. از طرف دیگر، اتفاقی احســاس برانگیز و 
تأمل برانگیز با این ابعاد، فراگیری و گستردگی، شاید دیگر 
در تاریخ ما تکرار نشــود، این به معنای بدبینی به آینده 
نیست بلکه شاید وقت آن رسیده که بیشتر به تاریخمان 
توجه کنیم. به نظرم این اتفاقات مبنا و مثال های زیبایی 

هســتند برای نشانه ســازی های ذهنی از آینده، کشــور 
خودمان و مردممان برای دنیا. 

 آیا اگر به آن روز خاص برگردیم، کاری هست که  �
نکرده باشید و بخواهید آن را انجام دهید؟ 
پاسخم عین سؤال اول است؛ هیچ کاری! 

  حسرت چطور؟ حسرتی دارید؟  �
فقط یک حســرتی هســت، اگــر امکانــات دیجیتال 
امــروزی بود، شــاید قضیه فــرق می کــرد. آن روز فقط 
کاســت های فیلم های مینی دی وی یک ساعته همراهم 
بــود؛ اما اگر امکانات امروزی بود، قطعا صدا و تصویر با 
کیفیت خیلی بهتری داشــتیم. در ضمن در حین تدوین 
فیلم با ساســان توکلی به این نتیجه رســیدیم که برای 
رســیدن به یک رویکرد هنری در ساخت این مستند، باید 

به تمهید متفاوتی در پایان فیلم برسیم. 
  اینکه فیلم در پایان به نقطه آغازش برمی گردد؟  �

بله؛ همه این اتفاقات انگار در زمان و ســاعتی خارج از 
۲۴ ساعت زندگی روزمره اتفاق افتاده بود؛ چیزی شبیه یک 
رؤیا. به خاطر همین در سکانس پایانی در ورزشگاه آزادی، 
با برگشتی سریع، فیلم به لحظه ای در آغاز فیلم برمی گردد 
که گزارشــگر بازی می گوید: «فقط ۱۴ دقیقه به پایان بازی 
مانده و ایران ۲ بر صفر از اســترالیا عقب است». یعنی در 
پایــان، فیلم برمی گردد به دقیقــه ای از بازی که هیچ کس 
حتــی خوش بین تریــن تماشــاچی فوتبال هــم فکرش را 
نمی کرد تیــم ایران بتوانــد در جهنم ملبــورن در فاصله 
۱۴دقیقه دو گل به ثمر برســاند و به عنوان تیم سی ودوم به 
جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه صعود کند و به همین علت بود 
که نام فیلم را «تهران ســاعت ۲۵» انتخاب کردیم. ساعتی 

از زمان که فقط می تواند در رؤیا این گونه اتفاق بیفتد. 
  تجربه دیدن خانم ها در ورزشگاه چطور بود؟ آیا  �

حضور زن ها در ورزشگاه خطرناک بود ؟ 
وقتی وارد اســتادیوم شــدم، خیلی ســریع به تغییر 
آشکار جو ورزشگاه پی بردم. بیش از پنج  هزار زن ایرانی 
در گوشه ای از ورزشــگاه و دور از دسترس خبرنگارها و 
عکاسان استقرار داده شده بودند. یعنی شرایط به نحوی 
بود که امکان تصویر برداری راحت و آزادانه از آن قسمت 
ورزشــگاه وجود نداشت. انگار قرار بود آن همه حضور و 

صدای زنده و شاد ناشنیده و نادیده گرفته شوند! 
اینکه خانم ها امکان ورود به اســتادیوم های فوتبال 
را ندارند، پرسشی بدون  پاســخ ا ست چراکه به جز خود 
زن ها بیشترین توهین متوجه مردان ایرانی ا ست که گویا 
لیاقت حضــوری محترمانه و مؤدبانــه در کنار زنان در 

رویدادهای بزرگ ورزشی را ندارند. 
مثــال زنده و غرورآمیــز از امکان اجــرای این اتفاق 
در همان روز اســتقبال از بازیکنان فوتبال در اســتادیوم 
آزادی اتفاق افتاد و نشان داد که می توان با برنامه ریزی 
نه چندان پیچیــده و غیرممکن همراهی و همدلی زنان و 

مردان ایرانی را در یک محیط ورزشی امکان پذیر کرد. 
البته این را هم بگویم که ما آن روز نتوانستیم جزئیات 
ایــن حضور را ثبــت کنیم اما در لحظه ای کــه بازیکنان 
در حال ردشــدن از مقابل جمعیــت پنج هزارنفری زنان 
ایرانی داخل ورزشــگاه بودند، برای لحظاتی این شانس 
را داشتیم که در پس زمینه، تشویق های جانانه و تجلیل 

آنها از قهرمان های ملی خودشان را به  تصویر بکشیم. 
 جامعه ما لیاقت تکرار اتفاقی مثل هشتم آذر آن  �

سال را دارد؟ 
این سؤالی نیست که بشــود همین طور به آن جواب 
داد، باید موضع ســؤال کننده و ســاحت پاسخ آن روشن 
باشــد. من فکر می کنم جامعه وقتــی می تواند خودش 
باشــد که تک تک افراد آن ســعی کنند خودشان باشند. 
آن روز همه فراموش کردند که از چه جایگاهی آمده اند 
و خودِ واقعی شــان شدند. زیباترین هویت انسان در بروز 
خودش اســت، در جامعه  ای کــه در آن، دروغ فضیلت 
شده و ریا، طبیعی به نظر می رسد، «خود»بودن، زیباترین 
هنر ماســت. وقتی کــه به آن حــد از اعتبــار و اعتقاد 
اجتماعی نرسیم که خودمان باشیم، این اتفاقات می شود 
رؤیا، وقتی که ما همه چیز را سیاســت زده می بینیم، بروزِ 
خودِ واقعی  مان آن قدر ســخت است که کتمان می شود 
و رؤیاهایی مثل شادی صعود ایران به جام جهانی، دورتر 

و غیرقابل دسترس تر. 

مرور خاطرات صعود ایران به جام جهانی ۹۸ به روایت سیف االله صمدیان

 رؤیایی در ساعت ۲۵

محمدرضا جعفری: ایــن هفته (۳۰ نوامبــر) در پاریس 
بیست ویکمین نشســت بین المللی تغییرات آب وهوایی 
برگزار می شود. براین اساس فعالان محیط زیستی، استادان 
دانشگاه و فعالان چپ در بیانیه ای- که به امضای افرادی 
چون نوام چامسکی، نائومی کلاین، میشل لووی و دیگران 
رســیده است - مواضع و راهکارهای حقیقی توقف روند 
تغییرات زیانبار اقلیمی را برشمرده اند. این بیانیه با عنوان 
«مانیفســت: پویش برای توقف جنایات اقلیمی!» منتشر 
شــده اســت. فراخوان پویش توده ای در پاریس با اعلام 
تصمیــم و اراده جمعی برای توقــف جنایات اقلیمی و 
باقی نگه داشتن ســوخت های فســیلی در زمین  منتشر 
شده است. متن این فراخوان که تاکنون با استقبال نسبی 

روبه رو شده در ادامه می آید: 
 مــا در یک بزنگاه به ســر می بریم. مــا نمی خواهیم 
مجبــور به ادامه زندگــی در جهانی باشــیم که به طور 
آشــکاری غیرقابل زیست شده اســت. از جزایر اقیانوس 
آرام جنوبــی تا ســواحل لوییزیانــا، از مالدیو تا ســاحل 
(صحرای نیمه خشــک در آفریقا)، از گرین لند (جزیره ای 
خودمختــار متعلق به دانمارک) تا رشــته کوه های آلپ، 
زندگی روزمــره  میلیون هانفر از ما در نتیجه تبعات تغییر 
اقلیمی دچار اخلال شده است. اسیدی شدن اقیانوس ها، 
به زیر آب رفتن جزایر، مهاجرت اجباری در شــبه قاره هند 
و آفریقــا، گردبادها و توفان های ســهمگین مکرر و زوال 
محیط زیســت، همه گونه ها و اکوسیستم ها را تحت تأثیر 

قرار داده و حق زندگی آینــدگان را با تهدید مواجه کرده 
است. درعین حال همه ما به طور یکسان تحت تأثیر اثرات 
تغییر اقلیم نیســتیم: بومیان و جوامع روســتایی و فقیر 
در شــمال و جنــوب در خط مقدمِ بیشــترین تأثیرپذیری 
از آن و دیگــر اثــرات مخربــش قرار دارند. مــا در توهم 
نیســتیم. بــرای بیش از ۲۰ ســال، حکومت ها نشســت 
برگــزار کرده اند بااین حــال گازهای گلخانــه ای کاهش 
نیافتــه و تغییرات اقلیمی همچنان در کار اســت. حتی 
باوجود اینکه هشــدارهای دانشــمندان جدی تر می شود 
هنوز فضایی از بی تفاوتی و کارشــکنی پابرجاســت. این 
اتفاق  ناگهان رخ نداده است. دهه ها آزادسازی مبادلات 
اقتصادی و سرمایه گذاری، ظرفیت دولت ها در مواجهه با 
بحران های اقلیمی را کاهش داده است. در هر مرحله ای 
نیروهای قدرتمند - شــرکت های ســهامی سوخت های 
فسیلی، شــرکت های تجاری-کشاورزی، مؤسسات مالی، 
اقتصاددانان متعصب، شکاکان و ناباوران و حکومت های 
ســودگرا- در راه ترویــج روش های اشــتباه بوده اند. ۹۰ 
شرکت مسئول تولید و انتشار دوسوم گازهای گلخانه ای 
در سطح جهان هستند. راه حل واقعی برای معضل تغییر 
اقلیم، قدرت و ثــروت اینان را و ایدئولوژی بازار آزاد و آن 

ساختار و کمک های بلاعوض دولتی را که اینان را حمایت 
و منافعشان را تضمین می کند، تهدید خواهد کرد. 

ما می دانیم شــرکت های چندملیتی و حکومت ها از 
منافع حاصل از استخراج زغال سنگ، گاز و ذخایر نفت و 
همچنین کشاورزی صنعتی مبتنی بر سوخت های فسیلی، 
چشــم نخواهند پوشــید. بااین حال توانایی مستمر ما در 
کنش، فکرکردن، عشــق ورزیدن، مراقبت، کار، خلاقیت و 
ابداع، تولید، اندیشــیدن و مبارزه ما را وامی دارد تا آنان را 
تحت فشــار قرار دهیم. توانایی ادامه پیشرفت به عنوان 
جامعه، فرد و شــهروند به این تلاش برای تغییر وابسته 
است. جامعه بشری و زمین نیازمند این است.  برای توقف 
جنایات اقلیمی، ما به ظرفیت هایمان متکی هســتیم. در 
گذشــته، زنان و مــردان مصمم با مقاومت توانســتند بر 
برده داری، توتالیتاریســم، اســتعمار و آپارتاید غلبه کنند. 
آنان که می دانســتند هیچ کس بــرای آنها کاری نخواهد 
کرد، تصمیم گرفتند برای برابری و همبســتگی بجنگند. 
تغییر اقلیم چالشــی مشابه اســت و ما اینک پرچم این 
مبارزه را برافراشــته ایم. ما دست به کار تغییر همه چیزیم. 
مــا می توانیم راهی بــاز کنیم برای آینده قابل زیســت تر. 
کنش فعلی ما بســیار قدرتمندتر از آن چیزی اســت که 

می پنداریم. در سرتاســر جهان، گروه هایــی از ما در حال 
مبارزه بــا دلایل اصلی جنایات اقلیمــی، از طریق پایش 
ســرزمین، انعطاف پذیری در مقابل محیط زیست، کاهش 
نشــر گازهای گلخانه ای، دســتیابی به خودکفایی غذایی 
به وســیله مزارع کوچک اکولوژیکی و نظایر آن هســتند.  
در آســتانه کنفرانس جهانی محیط زیست در پاریس، ما 
تصمیم و اراده مان را برای باقی گذاشــتن ســوخت های 
فسیلی در زمین اعلام می داریم. این تنها راه پیش رویمان 
اســت. به طورمشــخص، حکومت ها باید حمایت مالی 
از صنایع مبتنی بر ســوخت فســیلی را پایــان دهند و از 
استخراج ۸۰ درصد باقی مانده ذخایر سوخت های فسیلی 
دســت بردارند.  ما می دانیم این بــه معنای یک حرکت 
تاریخی بزرگ اســت. ما منتظر نخواهیم ماند تا دولت ها 
این اتفاق را صورت دهند. برده داری و آپارتاید با خواست 
دولت ها از بین نرفت. بســیج توده ای و مطالبه عمومی، 

راهی جز این برای رهبران سیاسی باقی نگذاشت. 
وضعیــت امروز پرمخاطره اســت. بااین حال فرصت 
یگانــه ای برای تقویــت دموکراســی، بــرای ازبین بردن 
قدرت سیاسی شــرکت های بزرگ و برای تغییر ریشه ای 
روش تولیــد و مصــرف در اختیارمان اســت. پایان عصر 
ســوخت های فســیلی یکی از مهم ترین گام ها به سوی 
جامعــه پایدار و عادلانه ای اســت که نیــاز داریم. ما این 
فرصــت تاریخی را، چه در پاریس یا هرکجای دیگر و چه 

امروز یا هرروز دیگر، از دست نخواهیم داد. 

امضای فعالان چپ پای یک بیانیه محیط زیستی 
امیدواریم

در روز هشتم آذر ۱۳۷۶، اکثریت 
قریب به اتفاق بیرون  آمدگان به 

همدلی و همسویی کاملی رسیده بودند 
و شاید آن روز تنها اتفاق تاریخی و 

اجتماعی ایران شکل گرفت که با این 
هویت، کمیت و کیفیت نه می تواند 
اتفاق بیفتد و نه تا آن زمان اتفاق 

افتاده بود. و  اتفاق شگفت انگیزی که 
از بعدازظهر آن روز و با صدای «جواد 
خیابانی» شروع شد و تا پاسی از شب 

ادامه پیدا کرد
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